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ويانگار وحدتةمسئلليو تحليبررس
ديانگار دوگانه و بدن از  ملاصدرا دگاهينفس

∗يگلشه احمد

دهيچك

س ابداعات و از مباحـثياريبسرتيملاصدرا در بحث علم النفس، صورت

ا. را متحول كرده است گذشـتگانياز مباحث، بر مبنايوجود، در برخنيبا

تعيمسئله موجب نـوعنيسلوك كرده كه هم ازيقطعـيتلقـنيـي ابهـام در

آن اسـت كـهقي ـتحقنيـايپرسـش اصـل. ملاصدرا شده استيآرايبرخ

ــه مســئل لاصــدرام كــرديرو ــدتةب ــدن، وح و ب ــس ــار نف ــاســتيانگ اي

روايآ،يانگار در صورت وحدت؟يانگار دوگانه يدر برخيويثنو كرديبا

ا رونيموارد، قابل جمع است؟ در و مبـان كـرديمقاله ابتدا سـه ياز عبـارت

 ـكه در آن ملاصـدرا ثنويكرديرو.1: ملاصدرا برداشت شده است نيبـتي

و بدن را كه در آن به اتحاد نفس بـا بـدن قائـليدگاهيد.2 رد؛يپذمي نفس

 
قمفلسفهيدكترايدانشجو∗ .و كلام اسلامي دانشگاه

18/4/90: تاريخ تأييد9/12/89: تاريخ دريافت



ا مقاله اثباتنير

و اتحاد نفـست

ع و تيـنيو بـدن

، مـدعا را اثبـات

. اتحادت،ينيع

از مسـائل، بـايامـا برخـ

ايـيانگـار وحدتة مسئل

قابل برداشت اسـت؛ملاصدرا

وي تـوانيصراحت نمـ

ص از ملاصـدرا ). 349،

پذيانگـار  رفتـهيقـدما را

و بدن تأك داردديـ نفس

انگـار وحدت لسوفيفملاصدرا

يينهايل جمع است؟ رأ

ا  كند؟ ثباترا

يو اسلام

دونيـا. دارديفراوانـت

ف ياسـلام لسوفاني سنت

مفهـوم را در سـنت دون

.غرب روشن شودة

)Dualism ( يــا ثنويــت

عيكرديرو.3است؛ در. نفس با بدن معتقد استتينيكه به

د بيكيملاصدرا وحدت تشك دگاهي كه و تيثنونياست

وةسپس ادل. وجود نداردين منافات وي بر اتحـاد نفـس

گرليتحل موردو و اثبات شده برخقرار ايفته ادله،نياز

.كند

و بدن،،يانگار دوگانه،يانگار وحدت:يديكلواژگان نفس

ام. نگاشته شده اسـتيآثار فراوان،در نفس ملاصدرادگاه

ايكي. قرار گرفته استهيآن، در حاشت موارد، مسنياز

ملاصدو عباراتياز مبانيمختلفيكردهايرو. استي

ويبرخ را مبهم انگاشته، معتقدند بهياز معاصران، نظر

و بـدن دانسـت  ـمصـباح( اتحاد نفس ج1375،يزدي ،1

و مبـانير بحث نفس، در موارد فراوان انگ دوگانـهيادلـه

ج1981 ص8، د) 312-260، بر وحدت گر،يو از طرف

ص ا). 286، آميكنانيبميمقاله برآننيدر ملاصدراايكه

قابلتيبا ثنو ملاصدرايانگار انگار؟ چگونه وحدتدوگانه

م ملاصدراةو ادل ست؟ي ريويمدعا تواند،يتا چه حد

وةانگاري در فلسفو دوگانهيانگار وحدت غرب

تياهميانگارو وحدتيانگار ورود لفظ دوگانهة سرچشم

فه نمنيزم مغرب لسوفانيذهن و آنها را بر توانياست

ا ازيپرهيمقاله، براني لذا در و ثغور  ـاز ابهام، حدود ني

رام،يكنيمانيبيملا ةدر فلسفجيتا تفاوت آن با اصطلاح

انگــاري يــا دوئاليســم دوگانــهةكلمــ:يانگــاردوگانــه
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مقدمه.1

دگيدةدربار

تيوجود اهم

يانگار دوگانه

كهيطور به

را قائل به ات

در طرفكي

ملاصدرا،(

ج( ،5همان،

دوگاياست

يچ ملاصدرا

مفهوم.2

به سر توجه

دييمفهوم زا

كرد؛قيتطب

اسلاةفلاسف

د) الــف
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)Duality (هـاي اديـان بـه كـار اين اصطلاح را گاه در آمـوزه. كاركردهاي گوناگوني دارد

دو تلقـي از دوگـانگي وجـود در غرب. برند؛ اما در اصطلاح فلاسفه معناي خاصي دارد مي

و دوگان: دارد از نظر دوگانگي در جـوهر، ذهـن كـاملاً«. در صفاتگيدوگانگي در جوهر

ا. متمايز از بدن است جـوهر:در جهان دو نوع متمـايز از جـوهر وجـود دارد دگاهيدنيدر

و جوهر فيزيكي و دوگانگي است. ذهني نظـر بنـابر.»به عبارت ديگر، جوهر داراي ثنويت

و صفات كاملاً متمايز،دوگانگي در ويژگي كرافـت،(عالم وجـود دارددردو نوع خصلت

ص1378 ايهاتيروا).17-18، ازا در غرب عبارت كرديرونيمشهور اصـالت تعامـل: نـد

)Parallelism(ــوازي ــي، تــــ پدو)Parallelism(گرايــــ ــبه ــشــــ يدارانگاريــــ

)Epiphenomenalism.( 

و تفـاوت سـتينقي ـقابـل تطبياسـلامةبرد فوق با سنت فلاسـف در كاريانگار دوگانه

ايبرخ. داردياساس ازا ها عبارت تفاوتنياز غـرب،ةدر فلسـفيانگـار دوگانـه) الـف: ند

نرشيپذيالزاماً به معنا ويانگار كه در دوگانه گونه همان ست؛يروح يفرضنيچن،يژگيدر

نيقـر،يانگـار متكلمـان دوگانـهيصـرف نظـر از آرا،ياسـلامةاما در فلسف. ممكن است

ن اگرچه فرض وجود دوگانه. موجود مجرد استرشيپذ امـا سـت،يانگار منكر روح محـال

مييرأنيچن بياسلام لسوفانيفانيدر قائـليانگـار اسـلام دوگانهةفلاسف) وجود ندارد؛

و بدن هستند؛ اما دوگانهريبه تأث فليرانگاو تأثر نفس وريتـأثيغرب الزاماً به معناةسفدر

ن اسـت؛يانگـار كلمه دوگانـهيواقعيدر غرب به معنايانگار دوگانه)ج ست؛يتأثر آن دو

وكيبه لسوفيفيعني بـاياسـلامةدر فلسـفيانگار بدن قائل است؛ اما دوگانهكينفس

دريغيبه وجود مثال توانيميعنيسازگار است؛زينيانگار گانه سه و بدن قائل شـد؛ ) نفس

و ماه و بدن مآنتيروش اثبات نفس و احكـام آنهـا، و مسـلمان لسـوفانيفاني ـدو غـرب

.تفاوت دارد

رويبررس با و ارتبـاطتيماهةدربارياسلامةفلاسف آوردهايرهو كرديمجموع نفـس

م وياسلامةدر فلسفيانگار دوگانه: گفت توانيآن با بدن الخلـو ���� نحو مـابهيژگيچهار

هررشيپذ.1: دارد  ـوجود مسـتقل و بـدنازكي جهمـان(نفـس ص8، رشيپـذ.2؛)25،

و بدنتيريغ ، مقالـه 1375 نا،يسـ ابن(دوآنيذاتنياعتقاد به تبا.3؛)285ص ان،هم(نفس



ف هـر چهـاريلسوفياگر

ميكنـيميگذار اصطلاح

. استي حداقل

ويستيدئاليا: دوگونه است

،)Behaviorism( ييرفتـارگرا

The type identity theory(نيـاو

ز دارندييها رشاخهياقسام

يستياليدر كاركرد ماتري

يهـا را بـه واكـنشي نفسـان

عملاً بـه حـذفهايتئور

و تعر آن، هماننـدفيـت

حق.قىيحقريغ قىيواحد

و برحسـب  لذاتـه بـوده

ص1382 ). قـهيتعل 207،

و بـر دو قسـم) 260ص

واحـد. به وحدت است

ح.1:ت  عـتيطبثي ـاز

ايـ مفهـوم وحـدت اسـت

 ـاستهي ةقابـل اشـاراي

ايـ: بـر دو قسـم اسـت

واحد نوعىاي:م مفهومى

و بـهة سع وجودى است

ص8 ب.4؛)355، ).همان(دوآننيقبول تعامل دوجانبه

يانگار حداكثر آن را دوگانه رد،يرا با هم بپذاتيخصوص

و چهارم را انگار حد داشته باشد، دوگانه قبول مورد دوم

غرب دوةدر فلسف انهيگرا وحدتاتينظر:يانگاروحدت

رفتـارگ: شـوديمـميبـه چنـد دسـته تقسـري ـقسم اخ.

ا)Functionalism(ي ntity theory(ينوعيهمانني،

اكيهر). The token identity theory(يمصداق اقسنياز

يانگار وحدت.ميپردازي عدم ارتباط با موضوع به آنها نم

مـييهـادگاه و صـفات نفسـ شـودياطـلاق كـه حـالات

ميرفتارايي ص( دهنديكاهش تئونيا).68-67همان،

. شونديم

اسـتيفلسفيمفهوم وحدت از معقولات ثانياسلامةف

غقىيحق: دانندمي حكما وحدت را دو قسم. استيه و

شود كه در آن، اتصاف ذات واحد بـه وحـدت گفته مى

،يانيآشـت(توقف بر مقابله با كثرت نـداردي وجود خارج

ج1375،يآمليجواد( وحدت مشرف بر كثرت است ص7، ،

ع ذاتى است كه متصفاي،وحدت استنيى است كه

: شودمىميحقه به دو بخش تقسريغ

واحد عددى، كـه بـر دو دسـته اسـتايواحد بالخصوص

نرديپذانقسام نمى خـود مفهاي ست؛يكه از سه حال بيرون

ن يوضعةقابل اشارايكه بر دو قسم است؛ستي وحدت

ح.2ست؛ مى،معروضهعتيطبثياز كـهرديپذ انقسام را

.بالعرضايرديپذ انقسام را مى

واحد بالعموم.1: كه آن نيز بر دو دسته استواحد بالعموم

س.2واحد جنسى است؛ واحد بالعموم وجودى كه به معناى
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ع كه به علت

د  ـآن به دگي

يكيولوژيزيف

ممنجر روح

فلسف در

هيوجود، بد

گ به واحدى

و وجو تعقل

نوع وحنيا

ذاتىاي: است

غ به وحدت

و) الف

انق،معروضه

خود مفهوم

ستينهيوضع

بالذات انقسا

واح)ب

واحاياست
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ن و وجود منبسط مىزيآن، كلى سعى .شود اطلاق

حق(يقيحقريغ، يعني قسم دوم وحدت مي، به وحدت)يقيمقابل وحدت كـه شوديگفته

تغنيا. گردديمصفبالعرض به وحدت مت ريي ـنوع وحـدت بـه اخـتلاف جهـت وحـدت

ج1379سبزواري،:ك.ر(كند مى ص2، ،389 .( 

حقيانگار از وحدت مراد و بدن، وحدت كه ذات متصـفياز قسم،يقيدر بحث نفس

م سا شود،يبه وحدت و دريانگـار وحدتن،يبنابرا. اند اقسام از محل بحث بيرونرياست

مـياسلامةفلسف  كـرديروكيـورديپـذيبرخلاف استعمال آن در غـرب، وجـود روح را

رويجابيا .غربةدر فلسفيهشو فروكايسلب كردياست تا

نايس در علم النفس ابنيانگار دوگانه.3

بهياسلامةفلسف در و بدن م شوديمنييتبيا گونه مباحث نفس ةلاسـفف كـرديرو توانيكه

ازيِاسلام اولاً،نايسـ ابـن چونييحكمارايزم؛يبدانيانگار حداكثر را دوگانه ملاصدراقبل

راكيوجود مستقل هر و بدن غاًًيثان رند؛يپذيم از نفس و بدن اعتقـاد دارنـد؛تيريبه نفس

ص1375 نا،يس ابن(∗دو معتقدندآنيذاتنيبه تبا ثاً،ثال اي؛ لذا بـرا)355،  ـرفـع ازنيتبـاني

ميبه نام روح بخاراي واسطه مـآن بـة رابعـاً، تعامـل دوجان كردند؛ياستفاده  رنـد پذييدو را

در.و آثـار آنهـا وجـود دارديدر مبانيحداكثرسميدوئاليها تمام مؤلفهن،يبنابرا). همان(

منايس ابنعلم النفسيو حداقليحداكثريانگار به شواهد دوگانهريز :ميكنياشاره

حينفس را دارانايس ابن.1 حتيثيح: دانديمتيثيدو و از. ارتبـاط بـا بـدنتيثيذات

صهمان(ارتباط با بدن تفاوت داردةنفس با جنبينظر وي جهت ذات و تعلـق نفـس)21،

هر،به بدن و  وجود مستقل دارند؛كيخارج از ذات آن است

ازيحكماريو سانايس ابن در عباراتيحيتصرنيچن∗ چـونياياز مبـانيوجـود نـدارد؛ ولـ صدرا قبل

و عدم اعتقاد به تشكينگرش ماهو و طـرح مسـئلكيبه موجودات  جـهينتنيچنـيروح بخـارةدر وجود

م شوديم و بدن تباانيكه آنان استفادهيدو از روح بخارآننيب ونديپيبرقراريلذا برا دند؛يديمنينفس

.كردنديم



و بدن است؛نيبي نفس

ايو برا ونيتبـانيرفع

ز ادراكرايـ بـدن اسـت؛

 دارد؛لتدالا بدن

نفس بـايگانگيب دگاه،يد

 كنـد،يرا اسـتخدام مـگـر

علزي  بـريتـينفس نحـو

دوآنيانگـار بـر دوگانـه

. دارنـداجي ـاحتگريكـدي

 است؛

ي نجـار بـا ابـزار نجـار

نرسد، با استفادهزينفس

بهةرابط، و بدن را نفس

اكيهر برهاليتمثنياز

نيبيعلّةرابط» بدنريتدب

و متعلـقن و متعلـق بـه

صـرفاً اعتبـارريتغـانيـ

ويحـداقليانگـار دوگانـه

فنايسـ ابـنم  لسـوفيرا

،يعـيطبةرابطـ رغمي عل

پشـتر روي ـمباحـث نفـس،

يحداكثرتياز ثنويحاكزينيروح بخارنايس ابنة فلسف

وانيمنيتبا،يروح بخاررشيپذض و بدن است نفس

ب نآننيارتباط م؛يبه واسطه دارازيدو

و بـياز دوگـانگين انسان معلـق در هـوا، حـاك نفـس

ه و ابزار بدن گونهچيس بدون غيآلت بتيريبر نفس با

دنيا فرضشيپ. نفس استيقائل به حدوث روحان ناي

 دو در ذات است؛آننيو تبايحداكثرت

م» ابزار«بدن رانايس گـيديئيشيوقت داند،يتكامل نفس

 دو است؛آننيبيدوگانگيع

م ناي د. دانديبدن را مرجح حدوث نفس ينگرياز طرف

بـريو تأثيخارجتيوجود عل شـنيو تأثر دال بـءيدو

و بدن از جنبهنايس ابنيس مبان يمختلف بـهيها نفس

شنيبيجخارتيل فءيدو آنيفرع بر وجود ا نفسه دو

و بدن را ماننـد ارتبـاطنايس ابنمواردي برخ نسبت نفس

غايابزار نجارةليوس گونه كه نجار بههمان متيبه ريخود

م صهمان( يابدين تكامل د). 258-233، گر،يدر موارد

ه. كرده استهيو صاحب مغازه با مغازه تشبيبا كشتيت

تد«،»تعلق نفس به بدن«رينظيريتعاب. داردديو بدن تأك

زآننيبتيبر قبول ثنويمبتني، همگ ايـمرايدو است؛

هميو دوگانگريتغاعلول و در انياةوجود دارد يموارد،

ش، . اند متفاوتءيبلكه در خارج واقعاً دو

فوق از دوگ از شواهديفوق روشن است، برخنياز قرا

ميتوانيمن،يبنابرا. كنديمتيحكايحداكثريانگار دوگانه

و بدن را،يورايزم؛يآن بدانيحداكثري به معنا نفس

مبهني متبا بزيـن اشـراقخيش. دانديتمام ذات شـتيكـه در
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و ثنو تيبدن

س ابن.5

از نوعيحاك

يس ابن.6

و. بدن دارد

براساس. است

و علاجياحت

در بر.7

هما. دانديم

بدنياز قوا

كشتيناخدا

نفسنيتبا

و بدن نفس

م و علوعلت

ن ست،يذهن

كه چنان

از دويبرخ

انگار دوگانه

دو جوهر مت
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و. استيانگار حداكثر دوگانه ست،نايس ابن و بدن كه از نـوع اضـافيبه نظر ةارتباط نفس

ونيو تابع وجود طرفاضعف الاعراضةدو جوهر مستقل است، اضاف و با زوال بـدن است

ايفروپاش منيآن، تنها ج1380اشراق،خيش( روديمانياضافه از ص1، ،80.(

يانگارو دوگانهيانگار وحدتةملاصدرا به مسئل كرديرو.4

و عباراتيمجموع مبان از رو ملاصدراو آرا مـةدربار كرديسه و بدن به دست د؛يـآينفس

ازا عبارت كردهايرونيا : ند

و بدن؛تيثنورشيپذ.1  نفس

 اتحاد نفس با بدن؛.2

. نفس با بدنتينيع.3

اكيهريبراريز در و ادلهنياز ميا اقسام شواهد رو شـود،يذكر يينهـا كـرديسـپس

:ميكنيميادآوريرا صدرا

و بدنتيثنورشيپذ.5  نفس

و مبانملاصدرايموارد در :دلالت دارديانگار را اتخاذ كرده كه بر دوگانهيعبارات

بنيبراه ملاصدرا) الف ج1981ملاصـدرا،(كنـد مـياني ـاثبات نفـس گذشـتگان را ،8،

غيصورت ضمنبهنيبراه گونهنيا). 312-260ص و وجـودتيريدلالت بر و بـدن نفـس

و بـدن اسـتيدوگانگياز نوعيحاك كرد،يرونيا. دو دارد منحاز آن برهـان انسـان. نفس

ا  نمونه است؛نيمعلق در هوا از

د ملاصدرا)ب و در موارد رايگريدر بحث اقسام تعلق نفس به بدن تكامل» ابزار«بدن

ج1389ملاصـدرا،(داندمي نفس ص8، را اسـتخدام گـريدءيشـيموجـوديوقت ـ). 353،

 دو است؛آنانيميدوگانگياز نوعيحاك كند،يم

و بدن اعتقـاد داردكيهرةجداگانيبه حركت جوهريدر موارد ملاصدرا)ج : از نفس

و لكـل منهمـا حـر« و التركيـب بينهمـا طبيعـي اتحـادي  ��� ان النفس لها تعلق ذاتي بالبدن

ج1981ملاصدرا،(»��جوهر ص9، و بـدن،كيـهريحركت جوهرةلازم).2-3، از نفـس



از نظـر.رديپـذينفـس نمـ

ه »يوجود نفسانيس بما

و با توجه صورت گرفت

و معنانياست؛ بدي يكـه

.دو اعتقاد دارد آنن

،ينيادله گاه تحت عنـاو

ز هـا بـهاسـتدلال  ـصـورت ري

 تفاوت در حد وسط، منشـأ

).ميابييم

غ،پـس از بـدنري ـنفـس

غ از بـدن اسـترينفس

و بـا توجـه بـهيمبتنـ اسـت

 هاست؛ از متحرككيل هر

نفـين برابدتيعلةرا درمورد نحونايس ابن دگاهيدملاصدرا

للنفس��ماد 
	�نختار ان البدن«: نفس استي علت ماد

ص .دو استآنريتغات،يعلرشيپذةلازم). 383،

بيكي به تفك صيو حداكثريحداقليانگار دوگانهنيكه

م يانگار حداقل دوگانه لسوفيف ملاصدراگفت تواني فوق،

ننيبي و بدن قائل ايمتيريغيبلكه به نوع ست،ينفس

و بدنتيثنوة  نفس

متيرا بر ثنونايس ابنةغالب ادل و بدن نيا.رديپذينفس

و مزاجت ايقالب برخ. شوديمانيب» نفس اسـتدنياز

.است...يدارا) مزاجايبدن

غ. است...يدارا .از بدن استريپس نفس

م ها،نيچ نقطهي و تفاو شوديسبب تفاوت در حد وسط

∗.استد

ميوجدان طوربه(عمر ثابت است پايان از ابتدا تا يآن را

پـ:جهينت.و نقصان استرييهمواره در حال انحلال، تغ

، ص1382ملاصدرا ؛)212،

و ادراك است . فاقد علم

و ادراك استيدارا :جهينت. علم

ج1981 ص8، ؛)284،

غين طبتيريكه بر و بـدن ذكـر شـده، بـر مبميقـداتيـعينفس

.دارديبه بازنگرازيند،يجد

108

ان
ست
تاب

13
90

/
ارة
شم

46/
مد
اح

شه
لي
گ

وجود مستقل

ملاص)د

بدن، صدرا

ج( ،8همان،

توجه با

به موارد فوق

يذاتنيبه تبا

ةادل.1-5

غال ملاصدرا

تيريغ«چون

:است

بد( جسم

دار نفس
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. ندارديجسم حركت اراد.3

غ:جهينت. دارديحركت اراد نفس ص(بدن استازرينفس ؛)285همان،

نم.4 . انجام دهديافعال نامتناه توانديجسم

غ:جهينت. انجام دهديافعال نامتناهدتوانيم نفس همـان،(از بـدن اسـتري ـنفـس

؛)284ص

م.5 هميحالدر. شوديتفكر موجب ضعف جسم عامل، موجب قوتنيكه

غ:جهينت. نفس است ص(از بدن استريپس نفس ).295همان،

و بدنتياستدلال بر ثنويشناس روش.2-5  نفس

:فوق، چند نكته قابل توجه استيها استدلالي شناس روش در

ميها در استدلال) الف » بـدن«از احكـامريـغ» نفس«كه احكام شوديفوق، ابتدا اثبات

ا. است ش نكهيسپس براساس نءيهرگاه احكام دو متفـاوتزي ـمتفاوت باشد، احكـام آنهـا

غمي گرفتهجهياست، نت شـده،ر حكـم اثبـات اگـن،يبنـابرا. از بـدن اسـتري ـشود كه نفس

بكياختصاص به   ـفاقـد آن حكـم باشـداي( اشدساحت نداشته ) منحصـر در آن نباشـداي

 استدلال مخدوش است؛

چن نكهياگريدةنكت)ب همستيننيمنطقاً وجـودزياز تفـاوت دو حكـم، تمـا شـهيكه

عنوان مثـال،به.ميداريگريدةبه ادلازين،يخارجزيتمايآنها اثبات شود؛ بلكه برايخارج

دكياحكام صفات خدا هر غيگريبا و قـدرت اسـت؛ري ـتفاوت دارد؛ حكم علـم از اراده

اكيهريارجختيحال، در واقعنيدرع بانياز هتينيعگريكديصفات و يكثرتچيدارند

 وجود ندارد؛

نيـامييگـويمـيوقتـيعنـيقائل شد؛زيبه سه نوع تماييصورت استقرابه توانيم)ج

دريغءيش ماننـد؛يتـيثيحزيتمـا.1: دو وجـود داردآنانيمزياست، سه نحو تمايگرياز

عدونيا. باصره با سامعهةقوتيريغ انـد، تفـاوت مجتمعيدر وجود واحد نكهيانيقوه در

ح آن ا؛ياستقلالزيتما.2. استتيثيدو از جهت دونيهركـدام از طـرفز،ينـوع تمـانيدر

درد مستقل داروجو بايا حال نحوهنيعند، آنگريكدياز ارتباط كـه قـائلان بـه گونـه دارند؛



ذ  مراتـب؛ي وجـود واحـد

زي مانند قسم دوم كه تمـا

و،آنةمرتبـكيـ نفـس

ايـآ كنـد؟يرا اثبـات مـ

امـر متحصـل، تحقـق.ت

بيدر ترك.م وجود دارد

» مسـتغني از ديگـري نيسـت

ضيفـ( حقيقتي منحاز دارند

و تبديل اجزا مسـتلزم تغيير

 قسـم قـرار دارد؟ از نظـر

و التركيـب  ذاتـي بالبـدن

و بـدن نسـبت بـه  متحصـل

و بـالقوه، رابطـ ة بالفعـل

يحلـ اشكال، چـه راهني

و رابطـ ة صورت بدن اسـت

لـذا اشـكال اتحـاد∗،)283

انسـان قائـليه مرحلـه بـرا

در وجزيتمـاايـ،اي مرتبـهزيتمـا.3. استيحداكثري

غ حتيريه نه مانند قسم اول متيثيدر و نه داشته باشد

بهيدارد، بلكه وجود واحد دارا يكـهيا گونه مراتب است؛

م . باشديبدن

ا زيمذكور كدام نوع تمـا هاي است كه استدلالنيپرسش

 هست؟يمدعا همخوانةو ادل

و بدنياتحاد  نفس

و لامتحصل تشـكيل شـده اسـت اتحادي از دو امر متحصل

و ميان اجزا آن، تلازير لامتحصل تحقق بالعرض دارد

و لـوازم وجـود مسـتچ يـك از دو متحـدين در وجـود

ج1384 ص5، ،245-256.(

م و اجزا حقيق آمدينضمامي از دو امر متحصل به وجود

ص1362 و تغيي) 208، كه بالضميمه با همديگر متحد شده

.ل ديگري نيست

و بـدن در كـدام قس  توجه به مطالب فوق، تركيب نفـس

و بدن اتحادي استبيك ذ«: نفس ان النفس لهـا تعلـق

ج1981ملاصدرا،(»ي اتحادي ص9، نفـس متحص)2-3،

و رابط متحصللاجهي لاحق بالقوه است، در نت بةاست بـين

. تحصل است

و ماده اتحاد ايبرا ملاصدرامحال است،يمجرد يحل

و صور است؟ از نظر او نفس در ابتداي حدوث، جسماني

و صورت استة رابط جهمـان ملاصدرا،(ماده ص3، ،83

تب با توجه به ساختار علمديرا باملاصدرا سهيو. نمودنييالنفس آن
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و مجرد پيش نمي ا. آيد مادي م شكالاگر تجرد مثالي، اتحاد مجرد بـا مـاديةرتبشود كه در

م چگونه توجيه مي : پاسخ داد توانيشود؟ به دو صورت

ك نفس در مرتبه ملاصدرااز نظر) الف ج(ه تجرد دارد، با بدن متحد نيست اي ،3همـان،

سخن از اتحاد نفس با بدن دارد، مراد وي بـدن مثـالي اسـت، نـه ملاصدراوقتي ). 461ص

و حيات، ذاتي آن بـود،نيا.يبدن عنصر و اگر حس و حيات است بدن ظرفي براي حس

؛)98صهمان،(شد گاه معدوم نمي هيچ

و قواي مادي آن، مرتب)ب در نفسةنازلةبدن و نفس از باب اتحاد ماده بـا صـورت اند

و باطن و در مقام فوق آن، عين قواي ظاهري و جميـع قـواييمقام طبع، عين طبيعت است

د و عقلي در سلك وجود واحـد منغمر و نفس برزخي و شئون رابطه بين طبيعت ر طبيعت

ص1357،يانيآشت(نفس قرار دارند ،112 .( 

نف در پذ. شوديميپاسخ اول، اتحاد، و نفس با مراتب شوديم رفتهيدر پاسخ دوم، اتحاد

.آن اتحاد دارد

مي دواني محقق و بدن اشكال مي در اتحاد نفس و ا كند و بـدن متحدنـد، گويد گر نفس

و صرف اخـتلاف حيثيـت  و مقدار معين بوده، كلي نباشد پس بايد صور علمي داراي وضع

مييكيدر پاسخ، وحدت تشك ملاصدرا. براي جواب كافي نيست . كنـد مراتب نفس را بيان

و صدرا از نظر و برخـي قواينفس داراي درجات مختلف است كه برخي متصل بـه بـدن

و حكـم هر متصل به عقـل   ـاسـت اكي  ـاز جهمـان ملاصـدرا،(مراتـب فـرق داردني ،5،

).289ص

از توانـدياست اشكال شود، اگر نفس با بدن متحد باشد، بدن مزبور نمـ ممكن مسـتقل

كه پس از مفارقـت، بـدن مسـتقل از نفـس موجـود نفس به وجود خود ادامه دهد، درحالي

و به وجود خود ادامه مي ج1382 مصباح يزدي،(دهد است اين اشـكال وارد ). 356ص،2،

 
ايكه شمار اندك_يعقلةو مرتبيمثال_يمادةمرتب،يمادةمرتب: است منيبه وةرابط. رسنديمرحله مـاده

م و بدن در مرتبانيصورت ا. نفس استيمادةنفس و در بـدنيمـادعيطبـا مرتبه حكمنينفس در دارد

. منطبع است



 جسـمي اسـت كـه صـورت

الـذي«: نفس اسـت تعلق

ن بل جسم آخر بل بـدن

و نـاطق،  حيوان، جـنس

و تفاوت آنها بشـرط  ماده

در ايـن صـورت، ميـان

ز نفس بـرراي وجود دارد؛

ايـن اسـتدلال را بـه ).2

و ا مشـاراليه قـرار دهـد

، جسـم اسـت؛ زيـرا در

مه در حمل، اتحـ اني ـاد

.

ةاگـر رابطـ. شـودس مـي

للنفس مـع البـدن رابطـة

ج( ص8همـان، ،134 .(

و تـأثر دارنـد . همـديگر تـأثير

ونيزيرا تبـا مـانع تـأثير

يا محذور عقلـي را بدانيم

» اتحاد مادي بـا مجـرد«

ماند، بدن نيست، بلكـه جسـمي قي آنچه بعد از مرگ با

به عبارت ديگر، بدنيت بدن مشروط به تع.ي يافته است

و ما يجري مجراها في نوعها علي الطلاق ليس ببدن النفس

جهمانملاصدرا،(» مشروط بتعلق النفس ).382ص،8،

و بدنياستدلال بر رابطة اتحاد  نفس

مي» حيوان ناطق«انسان را به در اين تعريف. كنند تعريف

مينچنا و جنس، همان ما كه دانيم، فصل همان صورت

و صورت اتحادي اسـت.ط است .از طرفي، تركيب ماده

از_ حيوان و_و بدن است جسمكه مركب تركيب اتحادي

م دل شوديل ص(بر اتحاد اسـتليو حمل، 90همـان،

مي: توان تقرير كرد ديگري مي ر هر انساني تواند نفس خود

و هر حيـواني،. انسان هستم از طرفي، هر انساني، حيوان

و ازآنجاكه» جسم حساس متحرك بالاراده« حيوان اخذ شده

)همان(حمل، ضروري است، نفس انسان با بدن متحد است

بينيم كه آسيب بدني موجب تألم نفسصورت تجربي مي

لم«:شد دو نبود، چنين تألمي حاصل نمين آن لكنيولو

وكنيلم »تفرق اتصاله مولمـا للـنفس سوء مزاج البدن

و بـدن بـا همـديگ: چنـين اسـتل منطقي اين استدلا نفـس

و تأثر دارند، رابط ز_اتحادي دارندة كه با همديگر تأثير

. نفس با بدن متحد است:نتيجه

و بدنيادلة رابطة اتحاديب  نفس

و بدن را مخدوش بدنياتحادبيرسد يا بايد تركي فس

و بدن اتحادي باشد، براي رفع اشكال  زيرا اگر رابطة نفس
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ديگريةنوعي

يبقي بعد النف

بما هو بدن

استد.1-6

انس حكما.1

.فصل است

و لابشرط لا

و حيو نفس

حمل وانيح

صورت ديگ

بگويد من ان

تعريف حيو

حملنيطرف

به.2 ص ما

اتحادي ميان

ل....ةياتحاد

صورت منطق

ك موجوداتي

نت. تأثر است

ايارز.2-6

به نظر مي.1

بپذيريم؛ زير
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و اتحاد نفس با بدن مثال در اين صورت، هر سـه.ميريرا بپذيبايد اصل اتحاد را انكار كنيم

مي ملاصدرادليل  و دليل همخواني وجود ندارد مخدوش از چنـان.شود؛ زيرا ميان مدعا كـه

بهيمحتوا مراد وي در هر سه اسـتدلال، اتحـاد بـا همـين بـدن،شوديمدهيفهميخوب ادله

و مؤداي ادله را بپذيريم، بايد بگو. عنصري است عنصـري مراد، اتحـاد بـا بـدنيمياگر ادله

تر. است مي كيبدر اين صورت، و مادي لازم . محال استيآيد كه امر از مجرد

و با تركيب انضـمامي تألم نفس از آسيب.2 هاي جسماني، اعم از تركيب اتحادي است

م .و صرفاً مثبت ارتباط نفس با بدن است باشدينيز سازگار

 نفس با بدنتينيع.7

و عبارات،يبرخ در ع ملاصدرااز ادله ز. نفس بـا بـدن اسـتتينيقائل به  ـدر بـه ادلـةري

متينيع :شودينفس با بدن اشاره

مي.1 هرچه به صفات يك شيء متصـف شـود، عـين. شود نفس به صفات بدن متصف

ما. پس نفس عين بدن است. همان شيء است دانـيم كـه بـديهي مـي طـور بـه توضيح آنكه

و همان است كه صفاتي»من«مشاراليه  مي... از قبيل حركت، نشستن دهـيم را به آن نسبت

و استعارهو بدون هيچ مي گونه تجوز ا.»من خوابيدم«،»من خوردم«يميگو اي وصـاف ما اين

در را به نفس نسبت مي . كه اين صفات مخصوص بدن است حاليدهيم،

طرف ديگر، قيام يك صفت معين به دو موصوف، محال اسـت؛ زيـرا صـفت عـرض از

و عرض نمي با. تواند براي دو موضوع مختلف تحقق داشته باشد است يميبگوديدر نتيجه،

ع«نفس عين بدن است جهمان(» البدننيفثبت ان النفس ص5، ،286.(

مي»من«طبيعي از واژة طوربهما.2 فهميم كه مطـابق بـا مـدركو مترادف آن معنايي را

و نشسته در يك مكان است تواند گر اين معنا متعلق به بدن فرض شود، نميا. اشيا، متحرك

و اگـر  و جسم از جهت جسـميت، داراي درك نيسـت درست باشد؛ زيرا بدن جسم است

و اگـر مـراد از آن، مجمـوعدمتعلق به نفس باشد، چون مجر و نشستن ندارد است حركت

و بدن است، نمي ن نفس و نشستن نسبت داد؛ زيرا مجموع وحدت و توان صفات درك دارد

و چيزي كه وحدت وجـود نـدارد  همـان،(وحدت مساوق با وجود، بلكه عين وجود است



حـد. نيايـدش فـوق پـي

رييـتغزيـنليـ وسـط، دل

اسـت،يتيثيحزيتماگونه

م بـهتيـنيعد،يـآي دست

، ملاصدرايحداقليانگار

عصـدرا ةدر مرتبـت،يـنياز

آنيزيتمـا گونـهچيـ بـا

كه شود؛ دو،ي هر چيزي

ةمقدمـ. عين بـدن اسـت

 استدلال شده كه نفـس بـه

اي كـهت يا در مرتبـهس

را اثبـاتتيـنيعي ادعـا

در ايـن شـود،ي متصـف مـ

. تجرد منافات دارد

و بالـذات) الـف: دارد اولاً

و ثان و بالذات بـدن، اًيـلاً

رفـتن كـه شـاهد مثـاله

و نسبت داده مي شود، ثانيـاً

مـي صفت  شـود،يمتصف

و آنچـه متصف مـي شـود

و بدن را وجود واحد بدانيم كه محـذور)290 ، بايد نفس

و و با تفاوت در حـد استدلال با استدلال اول تفاوت دارد

ع ملاصدرامقصود هت،ينياز و بدن بدون گوچيوحدت نفس

به دس صدرامنافات ندارد؟ آنچه از عبارات،يتيثيحزي تما

ح ا. استيتيثيهرگونه تفاوت انگ با دوگانه كرديرونياما

ا راه.د صـد مـرادميياست كـه بگـونيا دو،نيحل جمع

و هـنيع،يعيطبةنفس در مرتبيعني است؛ بدن است

و بدنتينيعةل  نفس

نفس به صفات بدن متصف ميك،ي: اول دو مقدمه دارد

ع: نتيجه. چيزي متصف شود، عين همان شيء است نفس

اول اين است كه اسةمناقشه در مقدم. قابل مناقشه است

اايمراد نجايادر. شود متصف مي نفس در مقام طبيعت

ا و  اگر مراد فرض اول باشد، خروج از محل نزاع است

اي كه تجرد دارد، بـه صـفات بـدن متصر نفس در مرتبه

باكهآن، اتصاف موجود مجرد به صفات مادي استةم

ر اينكه اتصاف نفس به صفات بـدن دو صـورت دارديگ

ا و بالعرض بدن به منياً اولاً)ب شود؛يصفات متصف

راهو نظير گرسنگييصفات. نفس واجد اين صفات است

و بالذات به بدن و اگر به نفس نسبست، اولاً مربوط است

صيئيشيوقت. جهت ارتباط آن با بدن است به بالعرض به

نفس مجازاً به اين صفات متصن،يبنابرا. استي اتصاف مجاز

م و بالاصاله است كند،يت . اتصاف بالذات
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. كنديم

مقصوايآ

با قبول تماي

هينفيمعنا

تعارض دارد

نفسيعيطب

. ندارد

ادليبررس

استدلال.1

چ به صفات

ق و دوم اول

صفات بدن

تجرد دارد؟

اگر. كند نمي

صورت لازم

د اشكال

و ثانياً نفس،

ن و بالعرض

ستملاصدرا

ب و بالعرض

واقع اتصادر

مدعا را اثبات
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صرف اتصاف نفس به برخي از صفات بدن، مـلازم اتحـاد نفـس: دومةدر مقدمهمناقش

ن و نه تنها اتحاد، بلكه عينيت را و تنهـا اثبـات نمـيزيبا بدن نيست راآن» ارتبـاط«كنـد دو

م مي. كندياثبات شود؛ امـا بسـياري از صـفات اگرچه نفس به برخي از صفات بدن متصف

قبدن، از و زمان را نداردوهجمله امتداد، ع گونه همانن،يبنابرا.و استعداد وتينيكه بر نفس

م غ توانيبدن نآنتيرياستدلال كرد، بر ازي ـدو  ـاسـتدلال وجـود دارد؛ بـه كـهبي ـترتني

مينفس به صفاتمييبگو چ. شوديمتفاوت با صفات بدن متصف يكـه بـه صـفاتيزي ـهـر

ش غگريدءيمتفاوت با صفات غريمتصف شود، امـا. از بدن استرياز آن است؛ پس نفس

گفته شد قيام صفت واحد به دو موضـوع محـال اسـت، سـخن ملاصدرادر استدلال نكهيا

و_نه تخصيصاً_است، اما اين موضوع تخصصاً از قاعده خارج استيدرست زيرا بالاصـاله

دركراد مـن ذات خـو«ةطوركه در قضـي همان.شود بالذات بدن به اين صفات متصف مي

مي«يا» كنم مي و اگر بدن به اين صفات متصـف مـي» انديشم من شـود، بدن مدخليتي ندارد

همچنين در صفاتي كه اصالتاً براي بدن است، اتصاف نفـس بـه آن مجـازي؛بالعرض است

. است

 در فلسفة ملاصدرايانگار شواهد بر وحدت.8

د ملاصدرا: نفس به بدنيتعلق ذات.1 نفـس بـه بـدنيبه تعلق ذات،نايس ابنهدگايبرخلاف

نيطوربهمعتقد است؛  ت،ينفسـةاضاف.ستيكه اگر نفس به بدن اشتغال نداشته باشد، نفس

حقيذات و چقتيوجود نفس است نريجـز تـدبيزي ـنفـس بـر جهمـان( سـتيبـدن ،8،

ذةلازم). 383ص عياتتعلق زآنتينينفس به بدن ارايدو است؛  ـبراساس ذات دگاهيـدني

و نفـس مسـتقل از بـدن موجـود  و تعلق آن به بدن هردو به وجود واحـد موجودنـد نفس

نستين .ستيو بدن بدون نفس، بدن

و صورتةرابط.2 و بـدن را همـان رابطـةرابط ملاصدرا: ماده و مـادهةنفس صـورت

و البدن ماد�ان النفس صور«∗:دانديم ج(»له�البدن ص5همـان، آنجاكـه تفـاوتاز). 286،

 
و بدن در مرتبة جسمان كه اشاره شد، چنان∗ .نفس استتيرابطة ماده با صورت در نفس



ةلذا رابطـ،وجود موجودند

ازيمختلف دارد؛ امـا مـراد

ايكيكه  ـاز مراتـب،ني

و نمـ  تـواني وجـود دارد

ج1375،ي ص1، ؛)349،

الـنفس«: دانـدينفس مـ

جهمان(»اعضا البدن ،1،

2.( 

واحـدتيفعليداراي موجود

 وجود واحد دارند، پـس

و بدن دارد؛ درمورد نفس

قـرار انگاران سلك دوگانه

بـه دوگونـه متصـورزين

_يكيتشـكيانگـاروحـدت
كه نفـساي گونهبهيانگار

. داردليتما

ا. اسـترفتـه  ـبحـث در ني

 لسـوفيفكيـملاصـدرا

رايريتفسـنيچنـة اجاز

نيهسـتند كـه تبـاياصول

موجـوداتانيـمني، تبا

بهلي صورت به تحل و در خارج وجكيو اعتبار عقل است

. استنيچنزين

و معان» مرتبه«ةواژ: نفس استةنازلة مرتب مخيكاركردها

و قواياست كه نفس دارانيا كاستيمختلفيمراتب

و ملاصـدرا يـة معتقدنـد در نظريا عـده. اسـتي ابهـام

 ـمصـباح(اسـناد دادويرا بـهيدگاهيـدني چنـ يزدي

ةنازلةآشكارا بدن را مرتب ملاصدرااز عبارات،يدر برخ

جهمان ملاصدرا،( ص2، اعيجميف��النفس سار«،)2،

ص1371زاده، حسن(» للنفس��زالنا ��ان البدن مر« ،15

د: واحد موجوداتت هر موجو ملاصدرا دگاهيبراساس

ج،يزديح ص1همان، و بدن) 355، و ازآنجاكه نفس

.دارنديد

 ملاصدرايينها

م رو ملاصدراگفت تواني آنچه گذشت، ديكل كرديدو

منيبتيثنوينوع،كه در آن و بدن سرديپذينفس و در

يانگار وحدت كرديرو. انگار است كه وحدتيكردي رو

وحـد) الـف: به كار رفته اسـت صدرا اراتو قسم در عب

و شتري منيچنيعبارات انگ وحدت)بد؛يآيبه دست

چنيدر برخ_باشندگريكدي تميكرديرونياز موارد به

پذانيمتيثنو ملاصدراكهستين و بـدن را رفتـهينفس

م؟يحداكثراياستيحداقلت،يثنون ملا رسد،يبه نظر

نيحداكثري معنا ا او در علميمبانرايز ست؛يآن النفس

و تشك و حدوث جسماندركياصالت وجود اصيوجود

و بدن را برمانيمزيم ا. دارندينفس اصل،دونيبراساس

116

ان
ست
تاب

13
90

/
ارة
شم

46/
مد
اح

شه
لي
گ

و صور ماده

و بدن نفس

م.3 بدن

ا نجايآن در

يبدن عنصر

صـراحت به

دكهيدرحال

»البدنتمام

«و)76ص

تيفعل.4

مصباح(است

واحدتيفعل

دگاهيد.9

آ با توجه به

كيكرديرو

ررديگيم و

و هرد است

ب چنان يكه از

ع نيو بدن

يديترد

ا نياست كه

به گرايثنو

اص. دهدينم

آم مخاصمت
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ميطولةدر سلسل  يـي گرايثنـويبرايشواهد ملاصدرادر فلسفة،ياز طرف. شوديبرداشته

آ آورديبرم ـپرسـش سـرنيـان،يبنـابرا. كـه گذشـت چنـان_وجـود دارديحداقل  ـكـه اي

 قابل جمع است؟يحداقلتيبا ثنويانگار وحدت

م بدون روزيتماانيشك مستينيتهافت،يكيوحدت تشك كردينفس از بدن با  توانيو

بيرا برايوجه معقول انسـان متشـكل از صـدرا از نظـررايز افت؛ي كرديرودونيانيجمع

ا و و بدن است كيـ: هسـتند كـه دو مرتبـه دارديواحدءيش زشانيرغم تمابهدونينفس

و فان و بـاق گـر،يدحتو سـايمرتبة آن متبدل جهمـان ملاصـدرا،(اسـتيآن ثابـت ،9،

و بدن، وحدت تشك ملاصدرا دگاهيد).98ص هو«: استيكيدربارة نفس ةواحدةيالانسان

ج1379،يسبزوار(» ذات مراتب ص5، اگر سؤال شود چگونه ممكـن اسـت وجـود).82،

كثيچون مادياحكام متقابليواحد دارا و درريمتغيفانويباقر،يو مجرد، واحد و ثابـت

م فرض بالبداهه باطل اسـت، پاسـخ روشـننياكهيدرحال شود،يوجود واحد انسان جمع

ز بايزمانراياست؛ نمگريكدياحكام متقابل ه شوديجمع ياو مرتبـهتيـثيح گونـهچيكه

ط و و بدن وجود مشكك آنيكه برخيا گونهبه وارند؛فيمطرح نباشد؛ اما نفس از مراتـب

و آگاهيدارا و مرتبة نازل آن فانيو باقيعلم .استيو مادريو متغيو مجرد است

اي اگر بگويي نفس ذاتاً حادث است، در مقامي، درسـت گفتـهديگويم سبزواري حكيم

و مقصودت از تعلّق، وجود طبيعي ذاتي نفس باشد، درست و اگر بگويي تعلقّاً حادث است

و اگر بگويي نفس گفته و_ذاتاً قديم استاي به اعتبار وجود عقلـي كـه از آن نـازل شـده

و تمام نفس استاينك گ_ه عقل مرتبة كمال ا اي؛ همچنان فتهدرست  ـكه به و بـهني اعتبـار

و االله است، درسـت گفتـه اعتبار انقلاب نفس به عقل مجرد، اگر بگويي نفس باقي به بقاء اي

و روحاني است، درست گفته !اي اگر با نظر به اين اعتبارات مختلف بگويي نفس، جسماني

هيكـل«،»طاير بوقلمون«،»معجون«ت نفس را به اوصافي چون حقيق سبزواريگاه حكيم آن

و تفريد«و» توحيد جهمانملاصدرا،(كندميفيتوص» برزخ تكثير ص8، ).يپاورق 401،

ا. عالم وجـود دارديمراتب طولانيميخاصكيتشك صدرا كرديرو براساس  ـطبـق ني

ضع،يرهاورد، مرتبة قو بفيهمان مرتبة از شترياست با كمالات و بـدن بـاو آنجاكه نفـس

ميمراتب طول و ذومراتب استآنانيعالم تناظر دارند، لذا رابطة . دو، رابطة دو امر مشكك



ويحداقلييگراتيثنوش

كير درست مسئلة تشـك

و شـودي متقابل متصف مـ

يتنـاف،يحـداقليانگـار

ازيدر برخـ ملاصـدراه

در.ديـگويدو سـخن مـ

اسـت،تيـني مـلازم اثن

م يرأدونيـاانيـ جمـع

نخست: ارائه كرد تواني

و تفاوت وجود موجودند

ع وتيـني خـارج دارنـد

و بـدنانيـم،ميه نفـس

و در هنگام تجردتر اس

پي ماد . كننـدداي ـوحدت

اسـت، مـراد،يدوگانگي

گويـد، عينيـت سـخن مـي

 ـلـذا بـه. تجرد نفس كي

و ازآنجاكـه وجـود  اسـت

ميتـوانيمم،يط لحاظ كن

ن،يبنـابرا.ت بـدن را دارد

.ت لابشرط اس

ن .ستي مناقشه

ميبنـد جمـع اني ـمـذكور

ميكيوحدت تشك ملاصدرا دگاهيد و رشيپذانياست

كليتناف،ير و در تصور صدرافهم كلامديوجود ندارد

است كه به صفات متقيوجود واحد،نفسك،يس تشك

.ت صفات متقابل به مراتب نفس اس

ب رونياثبات شد كه انو دوگانـهيانگار وحدت كرديدو

د. ايگريپرسش م نجايكه در است كهنياد،ينمايرخ

و در برخدينفس با بدن تأكتينيع آن،يدارد د از اتحاد

ع كه ملازم با وحدت است، با اتحاد كـهتيني، چگونه

عيبالاخره، چگونه دوگانگشود؟ جتينيبا سازگار اسـت؟

و تا حد ميدارد ا.دينمايدشوار يمهيسه توج همه،نيبا

و صورت در خارج بهم و بدن همانند ماده وكينفس

ا.و اعتبار ذهن استل و بدن در راهنيطبق حل، نفس

ممي است كه مفاه ا كنديرا متعدد دد مفاهتعنيو برحسب

م ا. كندير نفس سازگاريبا حدوث جسمانهيتوجنياما

ن و موجود مارايز ست؛يمشكل محال است موجود مجرد

و نوعكهييآن است كه بگوييم در جار يسخن از اتحاد

جاة بالاتر نفس با مرتب و در كه از عينييمادون آن است

ع با مرتبة تجتينيت نفس با بدن در مرتبة طبيعي است، نه

و به عكي بدن متحدند .دارندتينيمعنا

ا و بـدن فروتـر اساست كه نفس، موجود فرانيسوم تـر

را لابشرطفيع كمالات مادون است، لذا اگر موجود ضع

ز) نفس(ديموجود شد  ـهمان بدن است؛ تمـام كمـالاتراي

مي لحاظ لابشرط نفس، همان بدن لابشمييبگوميتوانيبدن

و توج مقبوليسوم از دوم از مناقشهياول، خالهيتر است

رو ملاصدراةيدر نظر براساس جم. وجود دارد كرديسه
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ن،يبنابرا

انگار حدتو

است؛ براساس

بازگشت صف

نجايا تا

وجود ندارد

عبارات، بر

صورتنيا

م شويجمع

ديمحذورات

مييبگو نكهيا

ليآنها به تحل

ذهن اسنيا

اتحاد برقرار

ميگشا گره

د راه گريحل

اتحاد مرتبة

مراد، عينيت

و معنا نفس

سهيتوج

جامعد،يشد

موجمييبگو

براساس لحا

سهيتوج

ن،يبنابرا
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و دوگانه و بدن بـيتناف،يحداقليانگار اتحاد نفس و و كـرديرودونيـانيوجـود نـدارد

آنيرا برايوجوه توانيمزين»تينيع« كرديرو .دو ذكر كرد جمع

يريگجهينت. 10

منيچن ملاصدراو عباراتيمجموع مبان از وديآيبه دست رويكل طوربهيكه  كـرديسـه

و بدن دارديانگارو دوگانهيانگار دربارة مسئلة وحدت  ـثنورشيپذ.1: نفس يحـداقلتي

و بدن؛انيم ا. نفس با بدنتينيع.3اتحاد نفس با بدن؛.2نفس  ـدر مني دواني ـپـژوهش،

و كرديرو بدانيبيآنها وجه جمع قابل قبوليو دوگانگ بدناتحاد نفس كه صورتنيشد؛

كليتنافييگراو وحدتيحداقلييگراتيثنورشيپذانيم و فهـم كـلامدي ـوجـود نـدارد

ت كـهاسياست كه براساس آن، نفس وجود واحدكيدر تصور درست مسئله، تشكصدرا 

م ب شوديبه صفات متقابل متصف يامـا بـرا. مراتب نفس استهو بازگشت صفات متقابل

م روانيوجه جمع و دوم كرديرو(مذكور كرديدو ع) اول و بـدنتيـنيبـا در_نفـس كـه

 ـسه وجه جمـع ذكـر گرد_وجود داردارصداز عباراتيبرخ از آنهـا قابـليكـه برخـدي

.مناقشه است
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